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 152جلسه 

القاسم و نبینا ابی لی سیدناالله تعالی عاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

فرجه الشریف و   تعالیجل اللهمحمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و ع

 لدائمة علی اعدائهم اجمعین.اللعنة ا

 لا وَ هارُالنَّ وَ اللَّیلُْ بَقىَِ وَ بَقینا ام ابََداً اللَّهِ سَلامُ نّامِ عَلیَْکَ کَبِفِناَّئِ حلََّتْ الَّتى رْواحِالا عَلىَ وَ ابَاعبَْدِاللَّهِ یا عَلیَْکَ اَلسَّلامُ»

 اَصحْابِ عَلى وَ الْحُسَیْنِ دِاَوْلا عَلى وَ یْنِالْحسَُ نِبْ عَلىِِّ لىعَ وَ الْحسَُیْنِ عَلىَ الَسَّلامُ لِزِیارَتِکُمْ منِّا الْعهَْدِ آخِرَ اللَّهُ جَعَلَهُ

 «ظیماًعَ وزاًفَ وزَفُنَفَ ممعََهُ کنّا لیتنا یا الْحسَُیْنِ

 وَ الْحسَُیْنَ جاهَدتَِ الَّتی ابةََالْعِص الْعَنِ مَّاَللّهُ لِکَذ عَلی لهَُ عٍبِتا آخرَِ وَ مُحمََّدٍ آلِ وَ مُحمََّدٍ حَقَّ ظَلمََ ظالمٍِ اوََّلَ الْعَنْ اَللهُّمَّ»

 «.جَمیعاً الْعنَْهمُْ الَلهُّمَّ قَتْلِهِ عَلی تابَعتَْ وَ بایَعَتْ وَ شایَعَتْ

ند عر هست قدومی میسور و وجوب اتیان به آن اجزاء و شرائطی که سومین روایتی که به آن استدلال شده برای قاعده

 لا یسقطُ»یا « سقطْیُ لا المیسور»ن)س( هست که ی عن امیرالمؤمنیعدم القدره و کل آن عمل، این روایت مرویه

که آیا استدلال این های مربوط به او وقبل از دخول در تقریب استدلال به این روایت مبارکه و نقض و ابرام«. بالمعسور

 الحدیث چند مطلب از چند جهت باید بحث بشود. ی فقهدرباره صحیح است یا نه؟ مقدمتاً و تمهیداً

شود حالا ده میی استفااین جمله ناهیه هست یا نافیه؟ یعنی از این جمله نه« لا یسقط»بحث اول این هست که آیا این 

که نه اصلاً صرفاً یناشد. یا ابه داعی انشاء ب وی خبریه ا لای نافیه باشد ولی جملهیکه لا لای نهی باشد چه بنحو این

 استدلال؛ ای هم در آن نیست. این بحث مهم است حتی در مقامخبار است و هیچ نهیإی خبریه است و داعی هم جمله

ین دوتا اآید که حالا این نهی مولوی است؟ نهی ارشادی است؟ و جمع بین چون اگر ناهیه باشد آن حرف پیش می

و نهی مولوی در  است که نهی مولویطور که گذشت، چون ظاهر اینهمان ممکن است یا ممکن نیست؟ و کسی بگوید

لت این دخا ابراینست و استدلال درست است. بنامواردی که کلی به افراد باشد درست نیست پس حتماً مال این طرف 

ر حدیث قبل بود آن هایی که دشود به این روایت کرد یا نه دخالت دارد و آن حرفکه آیا استدلال میدارد در خود این

 آن. گردیم به ین یک بحث که برمیاکه نهی باشد یا، کند بنابر اینجا پیدا می
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الا ح« لا یسقط»ن کجا الی کجا، این بدأ دارد یک منتها دارد، سقط مِمکه این سقوط یک بحث دوم عبارت است از این

 گری؟چیز دی ؟ از ذمه؟ از عهده؟ یا از یکاز کجا« لا یسقط»چه نفی و چه نهی باشد مبدأ آن چی هست؟ یعنی 

 س: ؟؟؟

 ج: بله؟

 « ...لا یسقط»س: 

 گوییم بعداً.باشد حالا می« لا یسقط»ج: حالا نه، اگر 

ها روشن برامض و ااین هم معنا ندارد، این هم دخالت دارد. و چون محقق خوئی بر اساس همین که حالا در مقام نق

 شود، این هم دخالت دارد.می

وده آن ش فرمب سوم این هست که آن ساقط چیست؟ آن چیزی که نهی از سقوطش فرموده یا اخبار به عدم سقوطمطل

 ست مناچیست؟ آیا آن حکم آن کاری است که بعض اجزاء آن یا بعض ابعاض آن مقدور نیست؟ حکم او ساقط 

 ت که راجع به؟ این سه بحثی اس«یسقطلا »ه خود آن عمل باشد او  ککه نه متعلق او الوجوب او الاستحباب؟ یا این

شود یا اختصاص الحدیث است و بحث چهارم هم این است که آیا این حدیث شامل واجبات و مستحبات هردو میفقه

ها مرتبط نضی از این بعمیم یا تعییسبه واجبات دارد؟ که این ابحاث یک مقداری هم بهم مرتبط است، یعنی استظهار یا ت

 ت که با هم ترابط دارند. به بعضی دیگر اس

ه، جا ذکر نشدکی؟ فاعلی این« لا یسقط»خب بخوانیم ضمیرش « المیسور لا یسقط»اما بحث اول که معنای حدیث 

 ...هی باشد  اگر ن؟ پس بنابراین چون فاعلی ذکر نشده باید مجهول بخوانیم اگر، حالا«لا یسقطه المکلفون»یعنی  

 س: اگر لازم باشد؟

 « ...یسقطلا »ج: بله 

معنایش لازم است متعدی نیست، ساقط « لا یسقط»ای ذکر نشده  کنندهگویید ساقطدانم یعنی شما آخر میس: نه می

 شود، یعنی همان چیزی که شما ....نمی

 ج: نه، نهی اگر باشد، نهی اگر باشد، به کی دارد نهی می کند؟
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 .به داعی انشاء ..گویی اخبار اگر باشد س: نه به طور کلی ؟؟؟، شما می

 گوییم ...ج: نه آن هم حالا می

 س: ؟؟؟ اشکالی ندارد که، نهی یا اخبار ...

 ج: حالا صبر کنید.

چون با  زم نیستلاجا الان اگر نهی باشد یعنی میسور نباید ساقط گردد به معسور، چون با باء هم تعدیه است دیگر این

گردد به معسور ط نمیشود نهی تکلیفی. یا اگر نفی باشد میسور ساقاین می باء آمده. میسور نباید ساقط کردد به معسور،

م که اگر لا هیه بگیریگردد به معسور به داعی انشاء گفته شده و باز نهی است، حالا چه لا لای ناساقط نمی ....به داعی

شاء باشد؛ این ه داعی انبم بخوانیم ولی که لا را نافیه بگیریم که معلوناهیه گرفتیم قهراً باید مجهول بخوانیم و چه این

کند، گوید دارد اخبار میی خبریه هست به داعی انشاء هم نیست اخبار محض است، میکه نه فقط جملهاست یا این

 چنینی است. شود، در محیط تشریع ایننمی ی معسور ساقطواسطهگوید در شرع مثلاً میسور بهمی

« لا یسقط»آقا  گوید شود خواند دیگر. میی معلوم هم میایی باشد با همان صیغهس: حاج آقا اگر شبیه واجب کف

ی خواسته دانند اینچون می ساقط نشود، بعد طبعاً مکلفون« لا یسقط»،  یماً انشاءدرواقع اخبار داعی انشاء هم نه، مستق

 مولا ...

 نشده ...گوید ساقط نشود؟ آخر مکلفی ذکر کند میج: به کی دارد خطاب می

 طور ...اش را اینی مولا، مولا دارد خواستهس: مکلفی ذکر نشده باشد ولی خواسته

 ج: پس اخبار است، نه آخر نهی باید ...

 س: نه نه چون ...

 ج: نهی باید مخاطب ...

 گویید؟جوری میس: الان شما توی واجب کفایی چه

 جا، یعنی چی واجب کفایی؟ مخاطب دارد ...ج: آن
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کنند. لازم نیست مستقیماً روند امتثالش میگوید آقا این اتفاق نیفتد یا این اتفاق بیفتد، مکلفین میثلاً مولا میس: م

صورت امر دارد ابراز اش را بهکند یا خواستهصورت نهی دارد ابراز میاش را بهفاعلی ذکر شده باشد. این خواسته

 کند ...می

 ته باشد ...شود، نهی باید مخاطب داشج: نمی

 دانند باید بروند امتثال کنند.س: مکلفین چون می

لا اوم است و که مخاطبش را بگوییم مثلاً معلج: مخاطب لازم دارد، بی مخاطب که معنا ندارد نهی کردن. ولو این

گوید ود. میکنی؟ نهی باید به یک کسی متوجه بشمخاطب که، نهی به کی، از کی، به کی داری این نهی را متوجه میبی

 اقط نشو.سگوید ساقط نشو، او که قابل این نیست که به او بگویند تو نکن این کار را؛ به خود میسور که نمی

صورتی که لا را ناهیه بخواهیم شود چه بهجا احتمال نهی داده نمیه اینکسره فرموده است خب محقق خوئی قدس

ی  جملهای باشد که به داعی انشاء گفته شده باشد. و این حتماًی خبریهد و جملهکه نافیه باشصورت اینبگیریم چه به

ز اکه شارع  نیستکه سقوط حکم یا آن متعلق حکم در اختیار مکلف ی محضه هست. به چه دلیل؟ به دلیل ایناخباریه

شود یا نه یاقط مکه این وجوب دارد یا استحباب دارد و عند معسور شدن بعض اجزاء این حکمش سآن نهی کند.  این

شرعی  که به دست مردم نیست، به دست مکلفین نیست، این امری است کهاین ؟شود و ثبوت داردحکمش ساقط نمی

ذر ثلاً متعمبعاض ااست، پس نهی از این کردن چه معنا دارد؟ این کار خودش است که ساقط بکند وقتی بعض اجزاء و 

ت بگذارد کار ی اجزاء بردارد یا ثابی افراد بردارد یا از بقیهحکم را از بقیهها، شد یا بعض افراد متعذر شد امتثال آن

جا نفلذا ای این؛ خودش است. نهی از این کردن که ساقط نباید بشود ای مکلفین ساقط نباید بشود شما ساقط نکنید

د، چه جا این امکان نداراین. «ما لا یدرک کله لا یترک کله»ی قبل که امکان ندارد مراد نهی باشد، بخلاف آن جمله

حب. این ل مستمقصود این باشد که حکم میسور، آن وجوب آن استحباب، چه مقصود آن عمل باشد، عمل واجب یا عم

 راجع به آن مطلب اول.

 کنم حالا ...من آن چیزی که سوم گفتم دوم عرض می ....جا مقصودراجع به مطلب دوم که این

 کنید اگر نهی باشد؟را شما چی معنی می« لا یسقط»از آن خارج بشوید خواهید س: چون این را می
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 ج: نباید ساقط شود.

 دانم یعنی الان این خطابش به  کی هست؟س: خب می

ه کگویی نباید ساقط شود. ای مکلفین نباید این ساقط بشود شود باشد، مگر دست من است که میج: به مکلفین نمی

کند طاب میخجور باشد. مثلاً به مردم خواهد بگوید نکنید، ساقط نکنید، این نباید ایننی میماند یعکأنّ مثل کنایه می

ین است که به ای مقصود . یعنمردم این مستضعفان نباید یا این فقرا نباید به کذا بیفتند، به ضیق بیفتند، به حرج بیفتند

 شود.ی از این میها برسید، کنایهآن

 شود؟جا هم میشود ؟؟؟ آننمی« لا یسقط»؟؟ این کنایه در وقت این کنایه ؟س: آن

 ج: بله؟ در کجا؟

گویم تان میگویند که الان اگر خواستید مأخذ آن هم خدمتاصلاً حاج آقا توی ادبیات می«. لا یسقط»س: در همان 

 اش.ای که دارد هیچ فرقی با لازم ندارد در ترجمهکه آقا متعدی مجهول جز یک ظرایف معنایی

 ج: چرا دیگر متعدی شده اشکال ندارد ..

یک  ه آقا آنکاست  س: نه نه، متعدی مجهول یعنی درواقع در معنای اصل معنایش با لازم هیچ فرقی ندارد. فقط این

لا توی دارد و انعاری اِشعاری به این دارد که یک فاعلی داشته و فراموش شده یا مدنظر قرار نگرفته، این چنین اِش

کنیم، جور معنا میکنیم. این دوتا را در فارسی لازم و متعدی مجهول را یکجور ترجمه میما این دوتا را یکفارسی 

 د که ....های ریزی دارادعا کردند بعضی از ادبا گفتند آقا یک تفاوت همانفقط 

 طور نیست....ج: نه نه این

 ..خواهم بگویم یا غرض ..ه و فعلاً نمیس: ؟؟؟ متعدی مجهول یعنی دال بر این است که یک فاعلی داشت

د از کسی نباید کنیم. لا یذهب به یعنی باید برده نشود، یعنی برده نباید بشود، یعنی این کار نبایجور معنا نمیج: نه یک

 سر بزند نسبت به شخص آخر، لا یذهب به یعنی برده نباید بشود. 

عنایی گر چنین ماکه حالا فرضاً  شکلَ مثل بگیردشکال نشوید یا یُگوید آقا اید میس: مثلاً لا یشکل مثلاً فرض کن

 داشته باشد ...
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 ج: لا یشکل به ...

 س: ؟؟؟ یا لا یَشکُل بگیریم. نه اگر بِهِ بگویی که حاج آقا آن باء تعدیه است که ...

اشکال  اگر بِهِ باشد یعنیطوری است یعنی اشکال نباید گردیده بشود از طرف شخصی. دانم همان دیگر، چون اینج: می

 گردیده نباید بشود به این، به این به سبب این اشکال گردیده نباید بشود.

ه دهد این مطلب درستی است و چه به آن نحوی که لا ناهیه باشد چجا معنا نمیاین مطلب محقق خوئی که نهی این

 ی محضه است. ی خبریها باید بگوییم جملهجاء، انشاء نهیی درست است و اینای باشد که ارید به الانشنافیه

گوید نباید او شود میشود بالمعسور؟ آن ساقط که نهی از آن میگوید ساقط نمیمطلب دوم این است که چی را دارد می

تواند حکم باشد چه حکم وجوبی چه حکم فرمایند که هم میساقط بشود او چه چیزی است؟ محقق خوئی می

ند ی سقوط مانکه کلمهاند متعلق حکم باشد یعنی آن عمل مستحب، آن عمل واجب. چرا؟ برای اینتواستحبابی، هم می

« الحکم ىإل إسنادهما یصح کما الثبوت و السقوط فان»شود که شود. مثلاً گفته میثبوت به هردو نسبت داده می

 سقط یقال فکما أیضا، المستحب و اجبالو إلى إسنادهما یصح کذلک»، «ثبت هذا الحکم یا سقط هذا الحکم»گوییم می

ین به هردو قابل، بنابرا« ذمته فی ثبت أو الواجب سقط یقال أن یصح کذلک ذمته فی ثبت أو المکلف ذمة عن الوجوب

تواند باشد ها میشود باشد هم متعلق حکمها میصلاحیت دارد که المیسور هرچی مصداق میسور است، حالا هم حکم

 «.لا یسقط بالمعسور»بالمعسور، « لا یُسقط»ا ی« لا یَسقطْ»این 

فرمایند مراد حکم نیست و همان عمل است. و حق شان فی مسائل علم الاصول، ایشان میسره در دروساستاد قدس

قط ضمیر فاعل یس که میسورهم ظاهراً با ایشان است، استدلال نفرموده، فرموده مراد عمل است نه حکم. برای خاطر این

شود میسور، وجوب وجوبی که صادر از شارع گردد، به خود حکم که گفته نمیگردد؟ به آن میسور برمیرمیبه چی ب

 شود کرد. آن عمل من است که میسور منِ مکلف است یا معسور است، مقدورشود میسور است یا معسور نمیدارد می

نحو به میسور بانید ا بخواهید ضمیر را برگرداست یا متعذر است. اما حکم شرع چه استحباب چه وجوب این؛ و اگر شم

 یعنی حکم مال میسور و این استخدام بخلاف ظاهر است. « المیسور لا یسقط»استخدام 

 ای در آن هست؟ها درواقع مسامحهس: این دیگر وجوب حرجی و این
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 ج: بله؟

ت که ا مآل آن به این هسججوب حرجی است. درست است آنگوید آقا این وس: چون این تعبیر رایج است، می

 واجب حرجی است ولی این ...

 گوید یعنی امتثال آن حرجی است ...جا هم که میج: نه آن

 س: بله؟

 ج: یعنی امتثال آن حرج است ...

 دانم ولی این تعبیر متعارف است ...س: می

 ج: بله

 س: وجوب حرجی است، حرمت حرجی است ...

 جا چون قرینه دارد ...ج: آن

 ه اگر تعبیر متعارف باشد ...س: ن

که مستلزم حرج است و این قرینه خاطر ایندهند به حرج بهج: و الا وجوب محرّج است نه حرج است یا اسناد می

 جا. اما ...واضح است این

 توانیم ...دانم ولی وقتی تعبیر عرفی باشد نمیس: می

سور ثال آن میالمیسور یعنی چی؟ یعنی حکمی که امت بگوییمجا اشتهر یک  چیزی اشتهر، ولی ج: نه، اما نه حالا آن

 است و یسر دارد. میسور داده شده دیگر خود آن عملی که اجزاء و اعمال و یا افراد ...

 کدام توی روایت نیستند ...س: نه آخر عمل حکم که هیچ

 ج: نه المیسور ...

 شد ...گر باعرفی باشد ولو مآل آن یک چیز دی س: وقتی هردو تعبیر عرفی باشد هم حکم میسور هم عمل میسور

 ج: نه آن نیست ...

 س: تعبیر آن عرفی است ...
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 گویند حکم میسور است؟ج: کجا توی عرف می

 گویند؟گویند وجوب حرجی است، مگر نمیس: می

ایی یزی در یک  جگوییم، اما این طرف باید دوران داشته باشد، تعارف داشته باشد، اگر یک چآن طرف را میج: خب 

 تعارف داشت معنایش این نیست که در جای دیگر هم تعارف دارد که ....

 س: ؟؟؟

 ج: کجا گفتند حکم میسور؟ این حکم میسور است؟ حرج بله، حالا بگوییم آن هم ...

 گویند حکم حرجی نیست ....س: می

 جوری چیزی را ...ج: اما که نگفتند این

زم گویند احکام اسلام آسان است، این تعبیر متعارف نیست؟ لاگویند؟ میان است، نمیاحکام اسلام آس گویندمیس: 

کم سخت حگویند احکام آسان، این حکم سختی است، آقا این نیست که مردم متعلقات احکام اسلام آسان است، می

 سان است ...است، این حکم آ

 جا به لحاظ همان ...ج: نه آن

 م این را ...دانم گفتم قبول دارس: می

 ج: یعنی امتثال آن آسان است ...

 س: درست است معنایش این است ...

 جا.ج: وصف به حال متعلق است آن

 س: وقتی تعبیر متعارف باشد ...

سور، تحباب میدانم اسج: ظاهر المیسور یعنی اجزاء میسور است، افراد میسور است نه حکم میسور، وجوب میسور، نمی

 خلاف ظاهر است.

 ل است نه حکم.فرمایند نه مقصود عمشود ولی استاد میآن میقای خوئی هم فرموده هردو آ

 مطلب سوم ...
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 شود حاج آقا؟اش چی میس: نتیجه

ست، است یا آن اکنیم که اولاً مفاد جمله نهی ج: خب الان فقه الحدیث و تمهیدی داریم یعنی داریم بحث تمهیدی می

که ای بر آن مترتب است. ایندهث دوم این است که چون آن هم اشاره کردیم که چه فایشود. بعد بحنهی گفتیم نمی

شود این هم اثر دارد در باب استدلال که روشن خواهد شد شود یا آن عمل ساقط نمیگوید ساقط نمیجا حکم میاین

 در مقام استدلال آقای خوئی از این استفاده کرده در عدم صحت استدلال.

شان این شود؟ ظاهر کلام محقق خوئی در عباراتاز کجا ساقط نمی« لا یسقط اما ذا»این است که خب  مطلب سوم

 کونت ان»ایت شان این است الثالث یعنی احتمال سوم در رواست که مبدأ سقوط را ذمه و عهده گرفتند. ولذا عبارت

 بعض تعذر أو رکبالم اجزاء بعض تعذر عند بالمستح و الواجب سقوط عدم عن الاخبار بها أرید محضة خبریة الجملة

ب جوب و استحبایک احتمالی که خود واجب و مستحب، یکی نه و« استحبابه أو وجوبه سقوط عدم أو الطبیعة افراد

 یقال فکماأیضا،  بالمستح و الواجب إلى إسنادهما یصح کذلک الحکم، إلى إسنادهما یصح کما الثبوت و السقوط فان»

س محل سقوط پ«. ذمته فی ثبت أو الواجب سقط یقال أن یصح کذلک ذمته فی ثبت أو المکلف ذمة عن الوجوب سقط

یک  فرماید نه، ذمه نیست که اگر ذمه باشدجا مخالف هستند و میگرفته. استاد باز اینذمه و مبدأ سقوط را ایشان 

ی د، چون مستحبات که بر ذمه و عهدهشوکه دیگر شامل مستحبات نمیدهد و آنهم می ای در آن بحث چهارمنتیجه

ض است شود میسور چیزی مفرو؟ پس معلوم می«لا یسقط عن الذمه»یعنی « المیسور لا یسقط بالمعسور»آدم نیست. 

 ی انسان نیست.که توی ذمه است، بر عهده است، مستحبات که بر عهده

 دیگر آره؟ کنید بعداًس: حالا این را بحث می

 کنم حالا.ها را نقل میج: حالا دارم حرف

فرماید مقصود چی هست؟ مقصود جعل است، مقام جعل است. گیرد و میای هم میپس بنابراین ایشان چنین نتیجه

ی افراد حکم ای که روی همهد یک کلیایعنی المیسور از یک مرکب که بعض اجزاء آن متعذر شده یا المیسور من افر

، نه «شریعلجعل و التالا یسقط عن مقام »از این  میسور از این دوتا، از آن مرکب یا اش متعذر شده این، آنرفته و بعضی

 ی مکلف. ی مکلف، نه از عهدهاز ذمه
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علق گیرد به عمل تگوید که جعل است، جعل که به حکم تعلق میآید میجا میس: عمل است نه حکم، بعد این

 گیرد.نمی

ترک  ؛گذارد، وجوب کار را به عهده گذاشتن است، چه تحریمی شما میه عهدهج: هان نه، ببینید وجوب یعنی کار را ب

 ی تو هست. ی تو هست بر عهدهی شخص گذاشتن است، علیک که این کار را کنی بر ذمهرا به عهده

حالا آید که یمجا باز اختلاف دارند. البته به نظر خب به خدمت شما عرض شود که فرمایش ایشان این علمین در این

ها که ما لازم نیست مقام جعل شود در مقام استدلال و تقریب استدلال و نقض و ابرامتر میاگر بعداً یک قدری روشن

ی دوتا ی هر مرکبجوری باشد که روبگیریم، همان حکم هم اگر بگیریم قابل تصویر است. که یعنی اگر شارع واقعاً این

کند، یاخبار م دارد جزائه، یک حکم هم مال مابقی است عند التعذر. حالاحکم گذاشته، یکی روی این مرکب به تمام ا

م از بقیه کند که اگر بعضی فردها متعذر شد حکجایی که روی این فرد و آن فرد و آن فرد گذاشته دارد اخبار میمثل آن

یه که، آن حکم دیگری که من ز این مرکب متعذر شد آن حکم بقگوید اگر آقا بعضی اجا هم دارد میشود، اینساقط نمی

 شود آن سر جایش هست.روی بقیه دارم آن ساقط نمی

 س: از چی؟ از ...

 شود ...ج: از همان میسور، از آن میسورِ ساقط نمی

 شود یا ...س: نه نه ؟؟؟ از حکمش ساقط نمی

ت ساقط لاجزاء آن هسشود. حکمی که مال میسور است از این مرکب متعذر بعض اج: نه حکم از میسور ساقط نمی

 شود.....گوید آن ساقط نمیخودش دارد می شود چون دارد، چون پیشنمی

ست که اکه چه جعل باشد چه ذمه باشد موضوع حکم میسور من الکل است، میسور من الکل موضوع این حکم س: آن

که ثبت فی م سقط کما اینالاسلایعنی از عهدة سقط یا عن مقام الجعل  که هیچی؛ اما ذاشود آنبحث داریم ساقط می

نی گذاریم روی حکم؛ یعنی چی حکم؟ یعگویید نه یک چیز دیگر هم میجعل الاسلام، احکام اسلام ثبت، شما میمقام 

 شود؟حکم از حکم ساقط نمی

 ج: نه نه
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 ل جعل بگذارید حکم را الان ....خواهید عدِل ذمه و عِدس: اما ذا می

 شود عهده گرفت و ذمه گرفت ...گوییم که میمی ج: نه نه، یعنی از، نه ما

 س: آهان عهده گرفت ...

بته جعل شود بگویید جعل درست کردیم. الگوید اگر به عهده بگیری نمیج: بله بله، و قابل تصویر است، ایشان چون می

یعنی « ل؟عن الجع یسقط لا» هم اشکال ندارد ولی باید دید که انسباق و تبادر از جمله عند العرف کدام است؟ یعنی این

 یا از قانون؟ خود قانون، یعنی همان ... گذاری لا یسقط؟از تشریع؟ از قانون

 قا برای ذمه فقط الزام ...شود بگوییم آجوری جواب دادید که گفت که آقا ما میی ایشان را چهوقت این شبههس: آن

 گوییم.ج: حالا آن را هم می

که قابل ذمه نیست آن هم بر عهده بگذارد منتها جواز ترخیص دارد. عهده ملازمه ندارد با اینکه مستحبات در و اما این

ات گذاشتم ولی اگر این را حالا ات گذاشتم، این هم به عهدهگوید این کارها را به عهدهترخیص نیست. این هم می

کند جواز میدهد؟ خب بعث می ی تو گذاشتم. مثل بعث است دیگر، چطورنکردی هم طوری نیست ولی به عهده

جور که تصور دارد بعث و زجر با ترخیص، بر عهده کنی پس چرا ترخیص دادی؟ همانگوییم آقا بعث داری میمی

 . است جورگذاشتن هم همین

هده گیرد که این هم ایشان فرموده اگر معنا را عگیرد یا نمیکه مستحبات را میو اما این ....خب این سه بحثی است که

شکالی گیرد، استاد؛ خب طبق این عرضی که کردیم نه، اگر عهده هم بگیریم اگیرد، اگر جعل بگیریم خب میبکنیم نمی

الیها است. مکروهات مبعوث که مستحبات همر عهده هست، مثل اینبکه مستحبات هم خاطر اینندارد گرفتن آن، به

 منزجرٌعنها است

 (97آل عمران/« )لبَْیْتِا حجُِّ النَّاسِ لىَعَ لِلَّهِ»طور که گفتند. ر الزام دارد همانس: ولو عهده عند الاطلاق ظهور د

 .جور استج: بعث هم همین

 ذاشتند ظهور در الزام دارد.که عند الاطلاق بر عهده گس: ولو این
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لاً عَلَمین لا ما فعه حالبتمحل کلام بین اعلام واقع شده؛ ا است ج: این چهار جهتی که در فقه الحدیث این روایت شریف

جا بیاوریم خیلی طولانی هایی که زده شده اینی حرفی کلمات و همههمهحالا ها اگر بخواهی را مطرح کردیم. این

 شود و دخالت در مبحث دارد. شود. این عصاره آن چیزی است که مربوط به فقه الحدیث میمی

فرماید ر میشود که این روایت إخباوایت شریفه این مییب استدلال به این رکه این تمهید انجام شد تقرحالا بعد از این

شد که ی باعامّ که حکم میسور سواءٌ کان آن میسور اجزاء یک مرکب باشد که کل مرکب متعذر شده یا افراد یکبر این

م. یتوانیم اکرام بکنش را نمیهایاکرم کل عالم، حالا بعضی ، گفتهندی افراد رفته و بعض افراد متعذر شدحکم روی همه

درت ندارد توانم. قدرت ...، مثلاً پنجاه سال است این دیگه الان قهایش را نمییا گفته مثلاً إقض ما فات و من بعضی

کم آن میسور فرماید المیسور از آن یا از این؛ این حکمش، حتواند. میحالا ده سالش را میتواند مثلاً پنجاه سال را، می

سور شده شود به واسطه آن اجزائی که معسور شده است یا شرائطی که معسور شده است یا افرادی که معنمیساقط 

شود. حالا ات ساقط نمیز عهدهاآن عمل  تشود. یا إن شئت قلها ساقط نمیها حکم آناست. به واسطه متعذر شدن آن

س پات باقی است. جور بر عهدهشود. همینمیات ساقط نشود چه بگویی عمل از عهدهچه بگویی حکمش ساقط نمی

  ....بنابراین

 س: کنایه از همان حکم است دوباره

 ج: بله؟ 

 که حکم عمل استشود یعنی اینات ساقط نمیس: عمل از ذمهّ

 شود پس وجوب دارد.ات گذاشته این کارِ را که از این انتزاع میچون، یعنی این را بر عهده استج: نه، خودش ساقط 

گوید اصلاً وجوب در مسلک محقق خوئی یعنی اعتبار بر ذمّه و اظهار او، یعنی این کار را بر عهده تو گذاشتند. حالا می

ها از شود یا حکم آنات ساقط نمیات هست و به واسطه معسورها از عهدهجور بر عهدهاین میسور از این دو باب همین

شود طبق مسلک استاد. یا حکمی که ها از مقام جعل و تشریع و قانون ساقط نمیشود. یا حکم آنط نمیات ساقعهده

شود که ما وقتی که بعض اجزاء شود؟ نتیجه این میگردد. این تقریب...، پس بنابراین نتیجه چه میها دارند ساقط نمیآن



 درس خارج اصول حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 08/06/1400تاریخ موضوع: احتیاط

 

13 

 

خب مناقشاتی در  شود. این تقریب استدلال.که ساقط نمی مان هست بقیه را باید بیاوریم چونمرکب متعذر شد که بحث

 این استدلال وجود دارد که باید بررسی بشود. 

اقط سفرع بر ثبوت است دیگه، یک چیزی که نیست  ،فرماید سقوطی اول مناقشه محقق خوئی است که میمناقشه

تعذر إتیانش م رکب ساقط شد، وقتی این مرکبشود معنی ندارد که، در مورد اجزاء یک مرکب وقتی این مشود یا نمیمی

تواند مینن را که ست. آشد به جمیع اجزائه و شرائطه؛ قهراً آن حکمِ ساقط است. حکم این مرکب بما أنّه مرکب ساقط ا

یک  انده باشدشود. آن که عقلاً ساقط است. پس بنابراین اگر حکم دیگری بخواهد روی اجزاء باقیمبگوید ساقط نمی

 ادث است لاحکه ساقط است عقلاً، این هم که جدید و ادث جدید است و این چه معنا دارد که بگوییم که؛ آنحکم ح

 بهظر است نایث اگر بخواهد باشد. اول کلامی که هست یا نه؟ پس قهراً حد یسقط نسبت به این گفتن معنا ندارد

کم آن حی بیاوری م روی او رفته نتوانستد را که حکگوید اگر چندتا فر؟ به کلی و عامی که روی افراد رفته، میستچی

ا اجزاء و ذنه مرکب  فهمیم که مقصود المیسور عام ذا افراد است. پس به قرینه واژه سقوط میشودبقیهِ که بود ساقط نمی

واهد بخکه بوده که حتماً ساقط شده، چیز دیگر هم که اول کلامی که هست یا نیست که ساقط جا آنشرائط، چون در آن

ما  که حکم مرکبِ که ساقط شده، این هم که جدید است اگر بخواهد باشد وشود؟ آنبشود. چی بفرماید که ساقط نمی

 .اول کلامی که هست یا نیست ،دانیم حالا هست یا نیستنمی

 شودس: دیگه انبساطش با آن ساقط نمی

 ج: بله؟ 

وی ساطی که ری اجزاء؛ اگر برخی از اجزاء متعذر شد انبهمهس: اگر انبساط را گفتید، یعنی وقتی منبسط شده روی 

 طوری شدرود، اینز بین نمیاهایی که روی بقیه هست بقیه هست، پرکشی

 ج: آن، فرض این است که آن حکم مرکب خورده بوده

 ساط را چه جور معنا کردید؟ بس: بله، ولی مرکب به چه معنا؟ ان

 ج: نه، آن
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یده پرِ که پر کش ی اجزاء پر کشیده، حالا یک تکه متعذر شد دال بر این نیست که روی بقیههس: فرمودید یعنی روی هم

 .شود، با انبساط درست میطوریشود اینها هم قطع بشود. درست میآن

  .ج: آیا همان است

 س: بله، بله

 است؟ آن از بخشی ج: یا

اش متعذر شد آن بقیه یی اجزاء؛ اگر بعضن پر کشیده روی همهکه آقا اگر ای .س: نه، ببینید؛ کاملاً عرفی است با انبساط

 .ها استرود. همانها از بین نمیاجزائی که پر کشیده بود آن

 ج: همان است؟ 

 ها است. بلهس: همان

 ج: نه، وقتی که 

ای که پر بقیه شود که روی آناش بریده شده، این دال بر این نمیس: ببینید؛ پر گشوده بود روی همه، حالا یک تکه

 کشیده بود از سابق قطع بشود. صددرصد ؟؟

اطی است دیگه( عمل مقدور رتباجا آن عمل )چون واجب ن است که اینکند. تفاوتش ایجا تفاوت میج: نه، این با آن

 نیست. اصلاً این کار مقدور نیست که حکم بیاید شاملش بخواهد بشود بعد پر بکشد

 جزاءش مقدور نیستس: مقدور نیست یعنی بعضی ا

گوییم این صلِّ این گوید صلِّ این چنین؟ اصلاً میجور میج: همین دیگه، چون بعض اجزاء مقدور نیست پس به من چه

 چنین از من قابل صدور نیست این

 س: بله، ما هم قبول داریم. کلش مقدور نیست. 

 .ج: نه

 .نیست دیگه س: کل مقدور

 جا این است که همه عمل مقدور است و ن است. آنجا فرقش ایجا با اینج: نه، آن
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 دانم، آن ؟؟فارغ نیستس: می

ل این حد دانم این تکلیفی آمده، چون این تکلیف بالاخره مقدور است چه ماجا میج: آقا صبر کنید! نه، فارغ است. آن

دانم. هیچ ا میرعلقّ گرفته جا تکه مولا یک امرش به اینباشد چه روی این اضافه باشد. چون مقدور است پس این

ن تعلقّ آای که الان مشکوک جزء هست یا نه، به مشکلی ندارد تعلقش؛ چه متوقف بر این اجزاء باشد چه آن شی

جایش برائت دانم، آنجایش را میجا گشوده یا نه؟ تا اینتا آن دانم پرگرفته؛ پس امر آمده، حالا این امری که آمده نمی

، پس تواند امر به او بکند اصلاًجا، اما یک عملی که بعض از اجزاءش اصلاً مقدور نیست نمیاین . اماکنمجاری می

 .بنابراین آن ...، پس چون متعذر است امر ندارد

 عنا کنیم؟مخواهیم روایت را چه جوری س: ببینید حاج آقا؛ من در ضمن عرضم محضرتان عرض کردم؛ کاملاً، ما می

 کنیم؟ چرا عرفی؟  خواهیم معنا عرفی می

 گوید آن مقدور من نیستج: عرف همین عرف، می

تا جزء دهم دهگوید آقا؛ من یک دستوری به تو میاش میس: عرفی، کاملاً تحلیل؟؟ عرفی است که آقا، مولا به بنده

 رود.نمیکنیم. اگر یک جزء آن متعذر شد آن بقیه از بین تا جزء دارد را با انبساط معنی میدارد. این ده

 فهمدجا میج: نه، آن

 س: تمام شد

 .فهمدجوری میجا اینج: نه، نه، آن

 س: کاملاً ؟؟

 فهمد پسجا مینه، آنج: 

 س: بله، دقت را قبول داریم ولی ؟؟ متعارف است

 ج: نه، دقت عرفی است. یعنی من دوتا امر دارم

 س: نه
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، اگر آن ها جزءش هسترم که آنیک امر به آن مرکبی دا نایش....جا معمر دارم. یک امر هم، آنج: نه، نه، یعنی دوتا ا

 .جارا نتوانستی امر به این دارم علی سبیل الترتب آن

 گویند همان امر است. یافتد کاملاً مجا کم باشد اجزایی که میس: اتفاقاً اگر آن

 .ج: نه

تا گوییم شش هفتتا جزء دارد. حالا نمیت بکن دهای من درسرگوید آقا؛ شما یک معجونی بس: مثلاً َآقا صلاة را، می

گوید مینده، بنده گوید یکی دوتای آن را اگر نتوانستی باز هم انجام بجزءش از بین برود ها! ولی یکی دوتای آن، می

  این یک امر دیگری است

 گوید یک امر دیگری استج: بله، می

 برداشته گوید همان واجب است، از یکی دوتای آن دستس: می

 ج: نه، دستور است دیگه

 س: این عرفی است حاج آقا کاملاً

 ...ج: حالا

 س: سنخش یکی است

 اش را انجام بدهاش را تو انجام بده، بقیهگوید آقا؛ یکی دوتای آن از بین رفت بقیهس: نه، خدایی عرفی است. می

 ؟ است؟رود وجوب رفعی اصلاً به نفع میاش از بین س: وجوب؟؟ مفهوم رفعی است. وقتی که اجزاء ارتباطی یکی

 گویند این امر جدیدی استگویند بقیه همان است. نمیس: عرفاً می

 س: حرف آقای خوئی این است که لا ...

اش را بقیه اش را انجام بده،گوید اگر آش برای من بپز؛ اگر مثلاً نخود هم گیر تو نیامد بقیهس: بابا! دلالت جزء می

 .انجام بده

که آن امرِ قبلی باقی است؛ گوید انجام بده همین امر روی بقیه است نه ایناش را انجام بده یعنی من، الان می: بله، بقیهج

 هم.درم میدهم. دستور جدید داده؛ یعنی دارم دوباره دستور میاش را انجام ببقیه
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  گفت همین استآورد. میس: نه، متعذریّت نمی

 ....مانگویم بقیه را انجام بده نه هدهم میج: یعنی دستور جدید می

 .گوید یکی استگوید میس: نه، عرفی نیست دیگه، عرف دوتا نمی

 است. جوریاینگویم این جا میفرمایید، ما عرفیم جور میج: حالا ما که جزء عرفی ...، شما علماء این

قتضی مکّ در در مقامی است که شکّ ما ش طلا یسقس: حاج آقا؛ فرمایش آقای خوئی ناظر به این است که واژه 

که مانعی این یعنی طلا یسقاصل آن ثابت است.  ونباشد شکّ در مانع باشد و شکّ در مانع فرع بر این است که مقتضی 

کل و  ه در موردبرد. اما در مقامی کشکّ ما را از بین می لا یسقطآید یا نشود که شارع میایجاد شده که ساقط بشود 

 ت و شکّضی اسحکمی جداگانه ممکن است داشته باشد این شکّ در مقت ؛ء است چون که اجزاء میسور من الکلاجزا

لا فرمایند فهمیم فرمایش آقای خوئی را؟ آقای خوئی میکنند. درست میاعلام نمی یسقط لادر مقتضی را به واژگان 

رای همه بفات  کلی و افراد که مقتضی إقض ما شما در مانع است مثل فرع بر این است که مقتضی هست، شکّ یسقط

 ....مساویاً وجود دارد

 .لا یسقطج: نه، باید باشد بعد بگویند 

 دانیم س: همین دیگه؛ باشد یعنی مقتضی هست؟ ما نمی

 .شودادث میح، این دارد تازه لا یسقطگویند دید شد که نمیجخواهند بگویند حادث شد، ج: اما چیزی که می

 ین شکّاه یا نه؟ دانیم برای متعذر حادث شدداریم دیگه، ما نمی جا ما شکّداری که ...، خب نه، در این شکّس: یعنی 

 .استدر مقتضی جدید 

 .ج: آره، حادث شده یا نشده

 .کنداعلام نمی لا یسقطجا با س: این

 داریم حادث شده یا نشده؟  ج: آره، شکّ

 ز جهت ایجاد مانع در شما به وجود آمده باشدا برای ایجاد مانع است. شکّ لا یسقطس: 

 .ج: بله، یا رافع است
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 .گرددس: یعنی حرف آقای خوئی به این برمی

 .ج: یا رافع است

 ...س: یا رافع است به فرمایش شما

 ، خب این درست!لا یسقطگوید با این چیزها ج: بله، مثلاً چیزی بوده؛ می

 اشراط ؟؟است جا درس: نه در مقام کل الاجزاء که این

آیند بگویند ساقط که بخواهند بگویند هست که نمیدانی حادث شد یا حادث نشد در مقام اینج: اما چیزی که اصلاً نمی

 .است خواهند بگویند موجودشود. مینمی

 گویید یک حکم جدید استگویید همان حکم باقی است یا میس: حاج آقا؛ الان توی استصحاب شما می

 ج: بله؟ 

 یا حکم جدید است؟  گویید همان حکم باقی است: در استصحاب شما میس

  ....گوید که شارعج: در استصحاب می

 گویند همان حکم باقی استس: عرف هم می

 .ج: نه

 گوید همان حکم باقی است.س: استصحاب هم می

 ج: اشکالی ندارد

اقی است با بکردی همان حکم  ند آقا؛ اگر شکّگویکنند. میاش هم به خاطر همین ثابت میس: اصلاً وحدت عرفی

 .شود دوتاجا هم اگر بخواهیم مته به خشخاش بگذاریم میکه آناین

 جاج: نه، آن

 س: چرا

  .....ج: نه، در

 طور که شیخ هم فرموده، وحدت حقیقی که ندارد کهاش قابل احراز است همانجا هم دیگه وحدت حقیقیس: آن
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 جدید است. یعنی رتّب آثار آن را بر این ظرفجا هم ج: نه، نه، آن

 س: ؟؟

د که در فرمایند که، و اگر شما بخواهید بگویید که؛ پس بنابراین نتیجه چی شد؟ نتیجه این شجا میج: خب، حالا این

ت و در جا اگر حکم روی مابقی بخواهد باشد؛ حکم جدید است، حادث اسجایی که تعذر بعض اجزاء مرکب است آن

شود بخواهی بیان کنی که هست. بله، اگر قبلاً بوده حالا که لاتسقط؛ ساقط نمیشود گفت که با بیان اینا نمیجآن

 جا درست استخواهیم با این عبارت بیان کنیم هست. آنگوییم لاتسقط؛ میمیدانیم هست یا نه؟ درست است نمی

اعلام آن  ر معتبر وفرماید که اعتبارا می جوهکه اصلاً و س: حاج آقا؛ بنابر مبنای آقای خوئی که همین الان فرمودید

 معتبر، 

 ج: یعنی آن اعتبار هم باقی است

کنیم کأنهّ، نتزاع میاچه که هست این وجوب را ما از این جعل علی العهده س: اعتبار معتبر از ذمه و ابراز آن؛ یعنی آن

دهد نه،  قرار میب خودش یک چیزی است که شارع مستقیماًکه وجوکه فرمودید نه اینجور بگوییم کما ایناگر این

 فهمیم؛ آن وقت حکم وجوب دهد جعل فعل العهده است و ابراز است. ما وجوب را میچه که مستقیماً قرار میآن

 .ها دخالتی در مسئله نداردج: این

 اش یکی استس: کلی ؟؟ هر دو حکم وجوب کلی

 ج: نه، نه

 شود گفتجوب و کلی لزوم میس: به اعتبار آن کلی و

 ذاشتهگبر عهده ج: نه، قبلاً اگر این شارع اعتبار کرده و این را، این مجموعه را، این پنج جزء را 

 س: متعلَّقش فرق کرد دیگه

 ...ج: این پنج عمل دارای پنج جزء را بر عهده گذاشته

 س: آهان! که ما 
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د. اما ه ساقط شز عهدانی ساقط شد این الان بر عهده دیگر نیست. ج: حالا؛ اجازه بدهید. بعد بگوید این ساقط شد یع

ات نگذاشتم. این چهارتا تا بود ساقط شد، آن را دیگر بر عهدهتا بود، متقومّ به پنججا آن بر عهده قبلی چون پنجاگر این

جا تعبیر به ات گذاشتم اینر عهدهخواهد این را بگوید. بگوید من این چهارتا را الان جدیداً بات گذاشتم. میرا بر عهده

 .شود غلط استکه این ساقط نمیاین

 ....کند کهس: عهده که، تعدد عهده کاری نمی

ین اشود این در که شما بگویید وجوب آن است یا وجوب بر عهده گذاشتن است و انتزاع از او میج: این جهت در این

 .کندمسئله دخالتی ندارد. فرقی نمی

 تعدد متعلقّ است دیگه، ؟؟ س: مشکل در

ود درست رای افاده موجود بودن در صورت سبق به وجب لا یسقطکند. حرف سر این است که این عبارت ج: فرقی نمی

که آیند اعلام وجودش را به اینجا نمیاست. اما در صورتی که سبق به وجود نداشته باشد و حادث جدید باشد آن

 است.  ساقط نشده است بکنند. این غلط

 س: چه عهده باشد چه غیر عهده، 

عم از اجور معنا کنی، پس و اگر بخواهید شما اعم بگیرید بگویید المیسور جور معنا کنی چه آنج: حالا چه وجوب آن

ید به این ا هم بدهرقوط سسناد این و آن است. اعم از آن عام ذا افراد و مرکب ذا اجزاء است. بخواهید اعم بگیرید و اِ

ها که مثلاً آن ایت و اینگیرد، این هم نیاز به چی دارد؟ این نیاز دارد به یک قرینه و عنای عامی که هر دو فرد را میمعن

که ضمیر مذکر ینامثل  ، آن ذاافراد را غلبه بدهید بر اجزاء و این را هم مضمحل در او بکنیدرا غلبه بدهید بر این

جا هم بیاییم بگوییم این ،گردانندم زن، از باب غلبه مرد بر زن ضمیر مذکر برمیه جایی که هم مرد وگردانند به آنبرمی

ت به این اش درست است تعبیر به سقوط؛ نسببه این جهت استعمال کردیم که چون آن یکی لا یسقطکه چی؟ بگوییم 

رد که ر است قرینه لازم داجوری، خب این هم که خلاف ظاهگوییم و اینضمیمه شده مسامحتاً می ا آنهم دیگه حالا ب

 ...روایت نشارع چنین کاری را کرده یا نکرده؟ بنابراین قدر مسلّم از ای

 جور است حاج آقا؟ ع چهمس: جا
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 خواهد آن را هم بگیرد جور است. جامعی که میج: جامع هم همین

 س: نگذاریم یعنی آن را عرفی؟ 

و  الأفراد عضب تعذرّ لموارد شامل الروایة من عامّ معنى فإرادة»ه بل. جور استجامع هم همین ندگویج: بله، بله، می

ین اتب است، ملی که ذامراعاست که یک ، که حالا این هم، این «العالیة المرتبة تعذّر و موارد الأجزاء بعض تعذّر موارد

شود شود؟ این میه چه میدس سرپس بنابراین اشکال محقق خوئی ق«. بالقرینة إلاّ الیها یصار لا)که(  عنایة إلى تحتاج»

ال مرکب مراد است نه مال عام ذواف« المیسور لا یسقط بالمعسور»کنیم از روایت که اصلاً این م استظهار مییکه یا بگوی

ذوافراد  م آن عامکه لااقل ظهور در عموم ندارد که مرکب ذواجزاء را بگیرد و قدر مسلّذواجزاء و الشرائط. و یا این

 . شود. این فرمایش ایشانین استدلال ناتمام است و عقیم میاست. پس ا

است  هایی که زده شد و آن اینجور جوابی روی مبنای خودشان را همان حرفاستاد با این مخالف هستند و کأنّه این

گوید ید. میگوگوید، قانون میگوید؟ جعل میگوید. چه میعهده نمی لا یسقطی که گفتیم أیکه عهده نیست. مبدکه این

شود از جعل، یاین ساقط نم این مابقی از قانون، از مرتبه جعل نیفتاده، اگر قبلاً جعلی روی آن بوده و جعلی داشته نه،

گوییم از مقام ی من بوده، ما میی من نبوده، آن در ذمهّی شما، ما به ذمّه کار نداریم که شما بگویید این در ذمهّنه از ذمهّ

 شود. نمیجعل این ساقط 

 شود؟ س: یعنی یک جعلی داشته و ساقط نمی

 ج: بله؟ 

 س: یک جعلی داشته؟ 

شان وی کلامتین چیزها کند. پس به دلالت التزام قهراً توضیح باید بدهیم کلام استاد را، دیگر اج: آره، دارد إخبار می

 جزاء ور شدن بعض اشود. این معساقط نمیگوید از مقام جعل سنیست. باید توضیح بدهیم که می

 .کندس: او را از مقام جعل ساقط نمی

 .شود که او از مقام جعل ساقط بشودج: این باعث نمی

 س: پس به دلالت التزام هم دیگه در مقام جعل بوده
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  .ج: یعنی یک جعلی روی آن هست

 بگوییم شودتوانیم بگوییم. همین بیان توی ذمّه هم میس: خب پس آن توی ذمّه هم همین را می

 لترتبلی سبیل اع یعنیشود گفت خدمت ایشان که در ذمّه هم دوتا گذاشته بوده ج: خب بگویید؛ حالا ...، بله، این می

 .س: با این بیان ذمّه هم همین طور است

 بیند علی سبیل الترتب؛ روی هرکردیم که تکلیف هم اشکالی ندارد. چون شارع میج: همان بیانی که ما عرض می

عضی بطاعت بر ، استی دوتا حکم آورده یا چندتا حکم آورده، إفعل هذا إن استطعت، اگر استطاعت به آن نداشتیمرکب

 لترتبلی سبیل اکه من حکم روی آن دارم ع، چرا؟ برای اینلا یسقطگوید این میسورها نداری بقیه را بیاور، فلذا می

 شود دیگهجا هم با برهان إنیّ میس: یعنی این

گفت ساقط که پس شارع دارد و الا نمیکند از اینسبیل الترتب، آره، وقتی که ...، یعنی این کلام کشف می ج: علی

گوییم این را دهیم( میجوری جواب میپذیریم. یعنی در مقام )یعنی به محقق خوئی ایند. حرف شما را هم میشونمی

یان بکنند. ب لا یسقطکه آیند به تعبیر اینوجود حادث را نمی قبول داریم از شما که حادث را که مسبوق به وجود نباشد؛

 ...این درست است حرف شما

 کنندس: از راه دیگری درستش می

د طلاق دارا  یسقطلاو اطلاق دارد، المیسور  لا یسقط، میسور لا یسقطج: درست؟ ولی حالا که شارع فرموده است که 

 .فهمیم که پس این چی دارد؟ حکم داردمی

 : مابقی حکم بر ذمّه داشتهس

 .ج: مایقی هم حکم دارد

مرادش  لا یسقطگیرید که پس آیید میسور را اطلاقش را قرینه میمی تس: حاج آقا؛ الان فرمایش شما؛ یک وقت اس

را اماره  لا یسقطآیید کنید، میآیید نه، مثل آقای خوئی تعبیر میبار می. یکاستایجاد حادث دوم است؟ این حرف 

جا صدر را قرینه ذیل قرار دادیم یا ذیل را این. که میسور مطلق و مراد نیست بلکه کلی مراد استگیرید برای اینمی

کند و همین احتمال یتبعه که قدر متیقن افراد است. کلی و افراد است نه کل و قرینه صدر؟ باز هم ایجاد اجمال می
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مرادش اعم است از احداث یک حکم دوم است یا نه، ذیل را  لا یسقط شود صدر را قرینه قرار داد کهاجزاء، بله، می

گیرد؟ اما همین که هر دو احتمال وجود دارد خودش قرینه گذاشت که میسور مرادش افراد است پس اجزاء را هم می

 توانید استنباط کنیدشود. باز نمیروایت مجمل می

 این است ه هستد توی آن حدیث قبل هم این جهات مورد توجج: آهان! خیلی خب؛ حالا این بله. همین طور که شای

رع ییم از شافرمایند ظاهر امر مولویت است. یعنی چیزی که اگر بگوآقای خوئی که ایشان می خصوص روی مصبّکه به

اورم، حکم توانم بیی افراد؛ حالا بعضی افراد را من نمیکه اگر یک عام ذوافرادی حکم رفته روی همهدارد صادر ...، آن

خواهد این است که که گفتن میخواهد برای چی؟ آنشود همین که اصل واضحی است؛ گفتن میاز بقیه ساقط نمی

م کل هؤلاء، بعد ذا یا اکرتوانی بیاوری؛ ولی من گفتم اکرم هذا، اکرم هذا، اکرم هذا، اکرم همرکبی بوده بعض اجزاء را نمی

 .یدین بیاید بگوا، راجع به «المیسور لا یسقط بالمعسور»یاید بگوید حالا شارع ب ،توانیدوتا را نمی نآ

ه ها باشد و نسبت بدانیم چیست، اگر درواقع موضوعش همینس: آقا؛ المیسور اگر مراد شارع؛ موضوعش را ما نمی

لایترک  کنی که اینخواهد توضیح بدهد یعنی ؟؟ گفت چی؟ گفت وقتی متعلّق مشخص است؛ شما شکّ میها میهمین

ست وع مشخص ارشادیاً است، موضمولویاً است یا ا لا یسقطدانی در این روایت؛ نمی لا یسقطجا در روایت قبلی، این

 لوی است ودانی اگر کلی و فرد باشد ارشادی است. اگر کل و جزء باشد مودرست است. اما موضوع مردد است. نمی

 ئیداده آقای خوکه جواب ه اصالت مولویت أخذ کنی، اینشود که نتوانی بهمین دوران در موضوع باعث می

 دانمج: درست! نه، نه، می

اصالت  ه آقا نه،فرمایید بنا بر مبنای خوئی این حرف را، بله یک کسی ممکن است مثل دیروز ما بگوید کس: ترجمه می

ت است؛ به ند اصل بر مولویککه دلالت میمولویت در جایی نیست که موضوع مشخص باشد. مقام ؟؟ به واسطه این

 کنیم که کلی و فرد است، این حرف را بزنیم درست استکه فاسد نشود کلام؛ کشف میدلالت اقتضاء برای این

 گوییم ارشادج: نه، ما می

 س: ؟؟ مبنای آقای خوئی ؟؟ خودش ؟؟ را یاد ما داد
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ای قرینه . ولی یکد استنیست. إخبار است و ارشا ج: نه، نه، اجازه بدهید، نه، نه، نه، نه، نه، ارشاد است مولوی هم

 ند؟کخواهد ارشاد خواهد یک حرف بدیهی مسلمّ بین الکل را شارع بفرماید یا نه، میوجود دارد که با این کلام می

اء عض اجزرد تعذر بکه چون قبلاً خودش چنین قانونی دارد که در مواچون هر دو علی کلا التقدیرین ارشاد است. یا این

شود ها! حواست جمع باشد. ارشاد گوید ساقط نمیجا میها را باید إتیان کرد؛ حالا اینبقیه اجزاء حکم دارد و آن

 دارم آن حکمِ را گوید یعنی منکند میمی

اء ل و اجزکوتا امر؛ دکه تردید داریم بین این س: این قرینه لغویت اگر به این وضوح لغویت باشد شما اصلاً بحث از این

را شارع  بخواهد اینکه است یا کلی و افراد است، پس اصلاً به این قرینه از همان اول جواب بدهید. بگویید آقا؛ این

رودش اصلاً و باشد بگوید که خیلی واضح البطلان است. اگر چنین چیزی برای آقای خوئی یا هر کسی از فقهاء مسلّم

ل و اجزاء، مهم قطعاً ک م کهما نداری یقرینه لبّیه بگوید آقا اصلاً تردید در این بحث غلط است. بیاید همان اول به همین

شان صلاً بحثاخواهد بیان کند و آقایان بحث کردند از این، اگر ؟؟ مسلّم حل شود. میامر خواهد که نیست. شارع می

 غلط است. 

 وأ بالتقدیر الالتزام بأن اللیق أجزائه بعض عذرت لا لو الفعل حکم یکون لا ثمّ إنّ متعلق السقوط»ج: ایشان فرموده است؛ 

 بتالثا یکون لمعسورا الکل عن النفسی الوجوب سقوط مع و»، که آقای خوئی فرمود «الظاهر خلاف الإسناد فی العنایة

سقوط  معد المراد الکل، بل بتعذر المکلف عهدة عن سقوطه بعد المراد لا ، وسابقاً ثبوت له یکن لم جدیداً حکماً للمیسور

 المراد کون بخلاف اتالمستحب و الواجبات فی المفاد هذا یرالکل، فیج تعذر فرض فی الجعل مقام عن الکل من المیسور

المستحب  کونی لا المستحبات، حیث فی یجری لا و بالواجبات مدلوله یختص معه فإن المکلف عهدة عن سقوط عدم

 خواهد آن رامی ها ناظر به همان مطالب مصباح الاصول استجا، که روشن است که ایشان این«المکلف عهدة على

لجعل نه عن لا یسقط عن اجوری بگوییم. بگوییم المیسور ها ولو نام نبرده که فلان و ...، لیقال؛ اینجواب بدهد به آن

 العهده؛ عن الجعل،

ی را جواب نداده، جواب آقای ای از آقای خوئس: جواب آقای خوئی را نداده با این حرف، جواب آقای خوئی، نکته

آید لا یسقط، لا آید، برای رافع میی احداث حکم دوم نمیگوید این عبارت لا یسقط براخوئی این است که آقا می
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جا بخواهی بگویی حکم بده و حکم بگیر و بگویید احداث حکم دوم یسقط در جایی که شکّ در رافع داری، اگر این

ه معنا را به عبارت لا یسقط بگیرید؟؟ چون در اجزاء است و قطعاً اجزای میسوره من الکل توانید کجا نمیشود اینمی

اش این است که چون اش جعل و ذمّه نیست. نکتهکند. نکتهحکم جدیدی دارد چه در مقام جعل چه در ذمّه، فرقی نمی

کند. لا اژگان لا یسقط برایش صدق نمیو و لا یسقطجا به قرینه بیان خواهد اینمانده حکم جدید میکه اجزاء باقی

 هاکند جعل باشد یا ذمّه باشد؟ جواب ندهید از خودتان به آندهد. چه فرق مییسقط را قرینه قرار می

 ج: ببینید؛ حالا ...

 برای کلاس دوم باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 پایان

 


